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مدت:44دقيقه
«دكتر حسين شكوئي» از جمله اساتيدي است كه سالهاي عمر خود را به مطالعه، پژوهش و تدريس دانشگاهي گذرانده و نتيجه علاقه وي به تحصيل و تدريس در رشته جغرافيا 44 سال سابقه تدريس در دانشگاه و انتشار كتاب‌ها و مقالات مختلف بوده است. وي به سال 1312 در شهر تبريز متولد شد و پس از اتمام تحصيلات ابتدائي در مدرسه شمس وارد دوره دبيرستان شده و نزد بزرگاني چون «عباس ديهيمي» و «استاد تقي ميرفخرايي» مدرس زبان فرانسه در دانشگاه تبريز به كسب علوم و دانش پرداخت. «استاد حسين شكوئي» به سال 1334 در دانشگاه و در رشته تاريخ و جغرافيا مشغول به تحصيل شد. «استاد قاضي»، «استاد اديب طوسي»، «دكتر منوچهر مرتضوي» و«دكتر جهانگير صوفي» از جمله اساتيد وي در اين مقطع تحصيلي هستند كه از آنها به نيكي ياد مي‌كند. وي با تشويق و پيگيري‌هاي «دكتر جهانگير صوفي» براي تحقيق و پژوهش به مدت 6 ماه به «دانشگاه ميشيگان» عازم شد. «استاد دكتر حسين شكوئي» بيش از 10 سال در دانشگاه تبريز تدريس مي‌كرد و در سال 1364 پس از عزيمت به تهران در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به تدريس شد و مي‌توان او را در رديف اولين پايه‌گذاران دوره دكتراي رشته جغرافيا در دانشگاه تربيت مدرس معرفي كرد.

مجري: بسم الله الرحمن الرحيم، درمجموعه برنامه‌هاي ديدار با فرزانگان در اين جلسه نيز در خدمت فرزانه‌اي ديگر هستيم. استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر حسين شكوئي ميهمان اين برنامه هستند. آقاي دكتر با خوشامدگوئي به جنابعالي با توجه به اينكه شما با اين برنامه‌ها آشنا هستيد، من مي‌خواستم كه در مورد سال تولدتان و دروان تحصيلات ابتدائي و همچنين خانواده بزرگوارتان مطالبي را بفرمائيد تا به بحثهاي ديگرمان بپردازيم.
دكتر حسين شكوئي: به نام خدا، با سلام به شما و بينندگان محترم، من بسيار سپاسگزارم كه لطف فرموديد و به منزل من تشريف آورديد. من در 1312 در تبريز متولد شدم. دوره دبستان را در مدرسه شمس گذراندم كه در سال 1292 تأسيس شده بود. ما در اين دبستان مديري به نام آقاي ساديس داشتيم كه به زندگي ما،به آينده ما، به درس ما و به رفتار ما خيلي علاقه‌مند بود.  آنوقت‌ها امتحان ششم ابتدائي نهائي بود، يعني سؤالات از تهران مي‌آمد، مثل كنكورهائي كه اين سال‌ها برگزار مي‌شود. وقتي ما مي‌خواستيم به امتحان برويم آن مرحوم ما را از زير قرآن رد مي‌كرد و دعا مي‌خواند. هميشه از ساعت 7 صبح تا ساعت 7 الي 8 بعدازظهر در مدرسه بود و واقعيت اين است كه نهار را غالباً درآنجا مي‌خورد، يك كاسه ماستي بود و يك تكه نان. من از ايشان خاطرات خيلي زيادي دارم چون در حقيقت از بچگي رفتار ما را او تنظيم كرد، او به راه انداخت كه بتوانيم بعدها به درس و بحث علاقه‌مند باشيم. در دوره دبيرستان نيز دو مديرمحترمي داشتيم كه از بزرگان فرهنگ آذربايجان و تبريز بودند. يكي «آقاي عباس ديهيمي» و ديگري «آقاي تقي ميرفخرايي » بود. اين دو بزرگوار نيز آنقدر علاقه‌مند بودند، آنقدر دل سوز بودند، آنقدر باايمان بودند كه حتي وقتي مدرسه تعطيل مي‌شد يك ساعتي جلوي ‌در دبيرستان مي‌ايستادند تا بچه‌ها همگي به خانه‌هايشان بروند، دعوائي صورت نگيرد و ناراحتي پيش نيايد. به اين جهت هنگام فوت «مرحوم تقي ميرفخرايي» واقعاً تبريز بسته شد.
مجري: آقاي دكتر فوت مرحوم ميرفخرايي حدود چه سالي بود.

 دكتر حسين شكوئي: تقريباً 18 يا 19 سال پيش بود كه ايشان فوت كردند. ايشان بعدها به دانشكده ادبيات تبريز آمدند و به دانشجويان سال اول زبان فرانسه تدريس مي‌كردند. انسان‌هاي فوق‌العاده محترمي بودند. زندگي من طوري بود كه در خانواده‌ام، مادرم چون قرآن مي‌دانست و مي‌خواند و يك مقدار مكتب‌خانه‌‌هاي قديمي را ديده بود به تاريخ خيلي علاقه‌مند بود، به همين جهت هميشه كتاب‌هاي تاريخي در منزل ما بود و اين آقايان هم در حقيقت ما را بيشتر با تاريخ معاصر ايران و جهان آشنا مي‌كردند. گاهي كه معلمين ما نمي‌آمدند آنها به كلاس‌هاي ما مي‌آمدند و نصيحت‌هايي مي‌كردند. گفته‌هايشان هميشه در دل ما مي‌نشست. انسان‌هاي فوق‌العاده بزرگواري براي ما بودند و ما هم هميشه احترامشان را داشتيم. اين را مي‌خواستم خدمتتان عرض كنم كه تا سال‌هاي سوم دبيرستان من وضع مادي ما تقريباً روبه‌راه بود، نسبتاً خوب بود، يعني از طبقه متوسط نسبتاً مرفهي بوديم، بعد پدر من ورشكست شدند. خيلي جالب بود وقتي محيط خانوادگي من يك مقدار عوض شد، مني كه در كلاس ششم ابتدايي شاگرد دوم بودم وتمام مسائل هزار مسئله‌اي كه سابقاً داشتيم در طول سال حل كرده بودم، در كلاس سوم متوسطه يكي دو تا تجديد آوردم. اين باعث شد كه بعدها كه رشته جغرافيا را تعقيب كردم، به جغرافياي اجتماعي يا اكولوژي اجتماعي خيلي علاقه‌مند شدم. به اين جهت كتابي تحت عنوان «حاشيه‌نشينان شهري» جزء اولين كتاب‌هايي بود كه من منتشر كردم كه آن را دانشگاه تبريز چاپ كرد. تا آنوقت‌ها  نمي‌توانستم آنچه كه از حاشيه‌نشينان تبريز به‌دست‌آورده‌بودم ذكركنم، همين طور شرحي بود راجع به حاشيه‌نشيني.

 از سال تقريباً ششم ادبي كه من رفتم تقريباً وضع ما كمي بهتر شد يعني از نظر روحي يك آرامشي در خانواده ما پيدا شد. اين باعث شد كه من دوباره به سال‌هاي شش ابتدائي و اين‌ها  كه خيلي درس مي‌خواندم برگردم. اين را هم عرض كنم كه در فاصله كلاس سوم متوسطه و شش ادبي من بالطبع پناهگاهي مي‌جستم، چون آرامش زيادي از نظر مادي در خانواده ما نبود، آن را در ورزش پيدا كردم. در نتيجه درعرض 3 سال كاپيتان تيم واليبال تبريز شدم، يعني بهترين آبشارزن تبريز بودم، اما مرتب تجديد مي‌آوردم. ولي از سال ششم ادبي كم‌كم خودم را به درس و كتاب و از اين حرف‌ها كشاندم، آن‌وقت‌ها محيط ورزش شهرستان‌ها زياد خوب نبود، تا اينكه وارد دانشكده ادبيات تبريز شدم.

مجري: آقاي دكتر در آن مقطع كه به اصطلاح دوره دبيرستانتان بود مطالعه هم مي‌كرديد، كتاب‌هاي غير درسي هم مي‌خوانديد يا نه؟

دكتر حسين شكوئي: بين سوم متوسطه تا ششم ادبي نخير. از ششم ادبي شروع به مطالعاتي كردم، كتاب‌هاي مختلف را خواندم. با «دكتر غلامحسين ساعدي» نمايشنامه نويس معروف هم هم‌كلاس بوديم. ايشان انشاء‌هاي خيلي خوبي مي‌نوشتند و خيلي هم مخالف شرايط آن زمان بودند، ما هم استفاده مي‌كرديم. در اين سال‌ها بيشتر مجلات ورزشي مي‌خواندم. واقعيت اين است كه چون درميدان‌هاي ورزشي بودم احتياج داشتم. مخصوصاً مجله نيوراستيك خانم منير مهران،خانم منوچهر مهران كه به ايشان پدر ورزش نوين ايران مي‌گفتند، ايشان اين مجله را منتشر مي‌كردند.مشترك آن مجله بودم. متأسفانه ديشب شنيدم كه خانم منير مهران در پاريس درگذشتند. به هر صورت ايشان مترجم خوبي هم بودند. بعضي كتاب‌هاي «ژودوكاسترو» را هم ايشان ترجمه كردند «انسان‌ها و خرچنگ‌ها» و كتاب‌هاي ديگر. به هر صورت وقتي وارد دانشكده ادبيات تبريز شدم آن‌وقت‌ها، همان طور كه قبل از شروع برنامه فرموديد، آنجا يك فضاي معنوي خاصي داشت كه من هميشه از يادآوري آن واقعاً دلم مي‌لرزد. ما استادان بزرگواري داشتيم، چه احترامي ما به ايشان داشتيم و چه محيطي بود. من كه در رشته تاريخ و جغرافيا قبول شده بودم واقعاً شب‌ها از فرط خوشحالي نمي‌توانستم بخوابم كه الحمدالله من هم وارد دانشگاه وآن محيط شدم.
مجري: آقاي دكتر چه سالي وارد دانشكده شديد؟

دكتر حسين شكوئي: سال 34 وارد دانشكده شدم. آن‌وقت‌ها رئيس دانشكده ما «مرحوم دكتر ماهيار نوابي» بود و معاون ايشان هم «آقاي دكتر عبدالرسول خيام‌پور» بودند. همانطور كه فرموديد قبلاً استادان بزرگواري بودند مثل «توجاني زاده»، «استاد قاضي»، «اديب طوسي» و بعد هم «آقاي دكتر منوچهر مرتضوي» آمدند. در اين سال‌ها من با وجود اينكه به تاريخ علاقه‌مند بودم، ما استاد خوبي داشتيم به نام «آقاي دكتر جهانگير صوفي» خوشبختانه الان هم حيات دارند و خدا طول عمرشان بدهد، ايشان ما را به جغرافيا علاقه‌مند مي‌كردند، چون آن‌وقت‌ها تاريخ و جغرافيا يكي بود.
مجري: آقاي دكتر در همين فاصله‌اي كه شما در خود دانشكده ادبيات دانشگاه تبريز بوديد چه خاطراتي از اين اساتيدتان داريد؟

دكتر حسين شكوئي: «آقاي دكتر جهانگير صوفي» خيلي به زندگي ما مي رسيد. يعني تنها درس نمي‌داد، آينده ما را هم درنظر داشت. بعد از فارغ التحصيل شدن ما را به خيلي جاها معرفي مي‌كرد، واقعاً مثل يك برادر بزرگوار، يك پدر بزرگوار با ما رفتار مي‌كرد. خاطره بسيار خوشي كه دارم اين است كه بعد از اينكه فوق ليسانسم در دانشگاه تهران تمام شد برگشتم و معلم دانشگاه تبريز شدم درس‌هاي كه گروه به من داده بود درس‌هاي دلخواه من نبود و شايد هم آنها حق داشتند چون قبل از من آنجا رفته بودند. يك روز آمده بودم «آقاي دكتر جهانگير صوفي» را كه رئيس دانشكده بازرگاني تهران شده بودند ببينم، ايشان چند ساعت آنجا درس جغرافيا مي‌دادند، باور كنيد وقتي ديدند من كمي ناراضي هستم از آن شرايطي كه در دانشكده ادبيات تبريز هست نسبت به درس‌هاي دل‌به‌خواه من، بلافاصله گفتند كه من چند ساعت اينجا درس دارم، من رئيس دانشكده هستم، اگر مي‌خواهيد من انتقالتان را به دانشكده بازرگاني تهران فراهم كنم و شما بيائيد اينجا درس‌هاي من را بدهيد، هيچ وقت فراموش نمي‌كنم. آقاي دكتر نصر اين براي من درسي بود كه بعدها من هم توان آن چناني ندارم اما تا آنجا كه مقدورم بوده به هيچ وجه مانع كسي نشدم، سعي كردم كه راه پيشرفتشان را و راه توفيقشان را در كارهاي علمي فراهم بيايد. اين خاطره هميشه براي من عزيز است كه چه طور استادي حاضر شده درس‌هايش را به دانشجويش بدهد ، چون اطلاع داشت كه علاقه‌مندم، اطلاع داشت كه ممكن است در سال‌هاي آينده آثاري از من به دست بيايد، من را آن طور تشويق كرد و حتي در امتدالم من وقتي ليسانسم را از دانشگاه تبريز گرفتم، دو سه سالي در تبريز دبير دبيرستان بودم، بعد براي فوق‌ليسانس به تهران منتقل شدم بعداز پايان فوق ليسانس انتقال من به دانشگاه تبريز را ايشان فراهم كرد ايشان با آقاي مدير كل گروه به نام «آقاي فرخ‌نيا»، چون آن وقت اجازه انتقال نمي‌دادند، انتقال من را فراهم كرد كه من هيچ وقت فراموش نمي‌كنم. هرجا هست خدا سلامتشون بدارد.

مجري: آقاي دكتر مي‌خواهم بدانم كه آيا شما  با كساني مثل «مرحوم توجاني‌زاده»، «قاضي»، «خيام‌پور» درسي داشتيد؟

دكتر حسين شكوئي: بله.

مجري: يادي از اين بزرگان بشود.

دكتر حسين شكوئي: با «استاد قاضي» خيلي صميمي بوديم. دو ساعت درس عربي داشتيم. مي‌دانيد در دانشكده ادبيات تبريز رسم بر اين بود كه كساني كه مي‌خواهند سال تولد، فوت، شعرهاي استادان ادبيات عرب يا بعضي از استادان ادب فارسي را بدانند ابتدا به كتابخانه دانشكده مراجعه مي‌كردند، اما «استاد قاضي» در حقيقت براي همه ما و همه استادان آنجا يك نوع دايره‌‌المعارف زنده بود، وقتي مراجعه مي‌كرديم بلافاصله تاريخ تولد، تاريخ فوت، شعرهايشان، كتابهايشان و همه چيز را مي‌گفتند، يك روز از ايشان پرسيدم: استاد چگونه اين همه مطالعه كرديد و چگونه به اينجا رسيديد، كه واقعاً يك حافظه فوق‌العاده عجيبي داشتند. به من ‌گفت: كه الان 35 سال است كه ساعت 8 مي‌خوابم و ساعت 2 نيمه شب بيدار مي‌شوم و تا اذان صبح مطالعه دارم و اين وقت بهترين وقت است. گفتم: چند سال؟ گفتند: 35 سال است كه اين برنامه من ادامه دارد. بله، انسان شايسته اي بود با دانشجويان هم رفتار فوق‌العاده خوبي داشت و اشعار عربي طنزداري در كلاس‌ها مي‌خواند ، كلاس‌ها زنده بود، شاداب بود.

مجري: با اساتيد ديگر هم درسي داشتيد؟

دكتر حسين شكوئي:نه، با اساتيد ديگر درس نداشتيم چون آنها رشته‌ها‌ي ادبيات فارسي را درس مي‌دادند، ما جغرافيا داشتيم. استاد تاريخمان هم «آقاي دكتر تاج بخش» بود كه اخيراً كتابي راجع به صفويه انتشار دادند و هنوز در قيد حيات هستند و خدا ايشان را سلامت بدارد. اما چون «آقاي دكتر جهانگير صوفي» سايه اي بر سر ما داشت، در نتيجه ما خودمان را به رشته جغرافيا كشانديم و بعد هم به اين رشته علاقه‌مند شديم كه تا امروز هم ادامه دارد.

مجري: آقاي دكتر در چه سالي ليسانستان را گرفتيد؟

دكتر حسين شكوئي: من در سال 37 ليسانسم را گرفتم  و در سال46 هم فوق ليسانسم راگرفتم. تقريباً اولين دوره فوق ليسانس دانشگاه تهران بود. آنجا هم نمراتم بالاتر از همه بود، يعني رتبه اول فوق ليسانس دانشگاه تهران بودم.

مجري: فرموديد كه ليسانس را گرفتيد به ميشيگان رفتيد.

 دكتر حسين شكوئي:. نه دبيرستان بودم.

مجري: در اين فاصله خارج نرفتيد.

دكتر حسين شكوئي: چرا شش ماه به دانشگاه ميشيگان رفتم و آن هم فوق‌العاده براي من تاثيرگذار بود عنوان‌هاي تازه، كتاب‌هاي تازه، استادان تازه مي‌ديدم و ارزش و اعتباري كه اين علم در آنجا داشت مخصوصاً از نظر محيطي، برنامه‌ريزي‌هاي‌محيطي و محيط‌زيست،آن‌وقت‌ها اهميت محيط‌زيست و آلودگي‌هاي‌محيطي تازه شروع شده بود اما آنها آن‌وقت‌ها شروع كرده بودند.

مجري: در آن دوره شش ماهه شما در آنجا درس مي‌خوانديد؟

دكتر حسين شكوئي: نه، آنجا درس نمي‌خواندم.

مجري: دوره چي بود؟

دكتر حسين شكوئي: درحقيقت يك نوع دوره‌ي پژوهش بود، يك نوع كار بود، در حقيقت يك نوع دريافت آگاهي‌هاي ‌تازه از علوم جديد بود، علوم جغرافيائي بود.

مجري: شبيه فرصت مطالعاتي بود.

دكتر حسين شكوئي: بله، بعد آمدم، فوق ليسانسم در سال 44 شروع شد و تا سال 46 پايان يافت و به دانشگاه تبريز منتقل شدم.

مجري: آقاي دكتر در اين مقطع 44 تا 46 كه در دانشگاه تهران تشريف داشتيد اساتيدتان چه كساني بودند؟

دكتر حسين شكوئي: اساتيد ما «مرحوم دكتر احمد مستوفي» بود، «آقاي دكتر محمد حسن گنجي» بودند، «آقاي مهندس مهاجراني» بودند، «خانم دكتر ميرحيدر» بودند. نه اينكه من خيلي علاقه‌مند بودم و خانواده‌ي من هم طوري بود كه ازمن چيزي نمي‌خواست، من زياد كتاب مي‌خريدم. اما مجلات جغرافيايي علمي را تا آن روز هنوز نديده بودم. آنجا كتاب‌هاي زيادي ديده بودم ولي مجلات تخصصي هنوز برايم ناآشنا بود. خاطرم مي آيد كه آنجا «آقاي دكتر گنجي»مشترك يك مجله بودند به نام ژورنالوژئوگرافي، از امريكا مي آمد، ماهانه هم بود. منتها به جاي پاكت نواري دورش مي‌بستند وعجيب بود كه پست سه ماه طول مي‌كشيد اما آن نوار پاره نمي‌شد و سالم مي‌آمد و به دست آقاي دكتر گنجي مي رسيد.

 ما در دانشگاه تهران مستخدمي داشتيم كه با تمام نقشه‌هاي جغرافيايي آشنا بود. همه چيز را مي‌شناخت. همه چيز را درست در جايش مي‌ديد و هر كسي مي‌خواست فوراً مي‌داد. عرض شود خدمتتان من خاطرم مي‌آيد كه پنج تومان به ايشان مي‌دادم  كه اجازه بدهند اين مجله را اول من بخوانم، نوار هم پاره نمي‌شد. معذرت مي‌خواهم، حالا بد بود، خوب بود نمي‌دانم. خلاصه از روي علاقه‌مندي بود. بعد از سي و چند سال به خود آقاي دكتر گنجي گفتم.

 عرض شود من بلافاصله كه منتقل شدم به دانشگاه تبريز به همين مجله آبونه شدم. دوازده دلار بود هر شماره‌اش يك دلار بود، سالانه 12دلار. بعد با اين مجله، با ديگر مجلات معتبر علمي  آشنا شدم، تا آنجا كه مدتي حدود 8 مجله علمي درجه يك دنيا را آبونه بودم كه بخشي از آنها را الان در اين كتابخانه‌ام ملاحظه مي ‌فرمائيد. فكر مي‌كنم در ايران خيلي از مجلات نبود براي اينكه اغلب استادان جغرافيا زبان فرانسه مي‌دانستند اون بخش‌هاي انگليسي زبان تقريباً كمتر در ايران بود مجلات جغرافيايي، كتابهاي جغرافيائي. خلاصه من اين‌ها را معرفي كردم بعد هم در حقيقت لطفي كه روساي دانشكده‌هاي ادبيات تبريز به من داشتند، من خواهش كردم به آن مجلاتي كه خودم آبونه نيستم آنها آبونه بشوند. آقاي دكتر نصر مجله‌اي بود به نام ؟ ژئوگرافي جغرافياي شوروي، عجيب بود اين مجله به اين شكل در امريكا تهيه مي‌شد كه هر مقاله‌اي كه اين ماه در روسيه توسط جغرافيدانان روسي انتشار مي‌يافت امريكائي ها اين را مي گرفتند و در امريكا به زبان انگليسي برمي‌گرداندند مجله‌اي منتشر مي‌كردند به نام جغرافياي شوروي ،يعني در حقيقت دانشجوي امريكايي وقتي كه در دانشگاه  ويسكانسين است مثل اين‌كه در دانشگاه مسكو هم نشسته، همان مجله هم جلوشان بود. عقيده جغرافيدانان روسي و عقيده جغرافيدانان انگليسي را با هم مطالعه مي‌كرد، اين برايم خيلي جالب بود.

مجري: از جهت انتقال علم.

دكتر حسين شكوئي: انتقال علم آن هم به آن سرعت آقاي دكتر. بله، ما به آن ملجه آبونه شديم و الان فكر ميكنم 17 سالش در آرشيو دانشكده ادبيات تبريز هست. خاطرم مي‌آيد در يكي از اين مجلات ديدم كه نوشته ابعاد مسائل درياي مازندران، اين را يك آمريكايي نوشته بود. اين آمريكايي به مسكو رفته بود و هر منبعي كه راجع به درياي مازندارن ما بود گردآوري كرده بود و يك مقاله 30 سال پيش در آمريكا منتشر كرده بود. من با وجود اينكه رشته‌ام و علاقه‌ام جغرافياي شهري و فلسفه جغرافيا بود اين را فوراً ترجمه كردم و دادم به مجله دانشكده ادبيات تبريز و تمام منابع آن را هم ذكر كردم و بعد خواهش كرده بودم كه جايي به نام بحر خزر شناسي تشكيل بشود. آن وقت‌ها اين حرفها نبود، ژئوپولوتيك درياي خزر و اينها. اين مقاله در مجله دانشكده ادبيات تبريز چاپ شد. خاطرم مي‌آيد كه 72 منبع داشت، كسي آن وقت به اين مسائل توجهي نكرد.
دردوره فوق ليسانس در حقيقت يك نگرش فكري فلسفي، فلسفه جغرافيا در من به وجود آمد. آن‌هم به اين شكل بود  كه «آقاي دكتر گنجي» كه در آمريكا تحصيل كرده بودند كتابي به نام «آب‌و‌هوا و تمدن» آورده بودند، اين كتاب را  «الزبه هانگتنتن‌» جغرافيدان معروف آمريكايي نوشته بود كه جبرگرا بود. ضمن اين كه جبرگرا بود در حقيقت استعمار‌گرا هم بود به نژاد برتر هم اهميت مي‌داد و الي آخر. آن وقت ها يعني نيمه اول قرن بيستم هنوز جغرافيا بيشتر عصاي دست استعمارگران بود، چون بستر را فراهم مي‌كرد محيط را مي‌شناساند و استعمار هم شروع مي‌شد، بهره‌برداري هم شروع مي‌شد هم از انسان، هم از اقوام، هم از نژادها، هم ازمنابع طبيعي. اين آقاي هانگتنتن‌ آمريكايي جبرگرا بود به جبر محيط اعتقاد داشت. مي گفت كه عقب‌ماندگي ملت‌هاي جهان سوم حاصل آب‌و‌هوايشان است. مثال‌هاي زيادي هم زده بود و آنجا هم ثابت مي‌كرد كه علت پيشرفت ايالات متحده آمريكا اين است كه آب‌و هوايش معتدل است، بارانش معتدل است، تابستانش زمستانش و... 

مجري: در واقع فلسفه تاريخش مبتني بر اصالت جغرافيايي بود.

دكتر حسين شكوئي: بله، مبتني بر اصالت جغرافيايي بود و آن‌وقت از شهرهايي هم در خاورميانه و در آسياي‌ميانه نام برده بود كه آنها از بين رفتند، و از بين رفتن آنها حاصل خشكسالي بوده نه اينكه حاصل شرايط اجتماعي، محيط اجتماعي يا حكومتهاي ناسالم. «آقاي دكتر گنجي» اين كتاب را به من دادند تا من يك سخنراني براي كلاس تهيه بكنم. من وقتي اين كتاب را خواندم واقعاً خيلي به سوي فلسفه سياسي كشيده شدم، در نتيجه اين را هم ترجمه كردم و در اولين كتابي كه تحت عنوان فلسفه جغرافيا سال 49 منتشر كردم يك فصل به اين اختصاص دادم.منتها عين گفته‌هاي هانگتنتن را نوشتم هنوز در اين مسئله وارد نبودم كه اين‌ها بستر ساز استعمار نيمه اول قرن بيستم بودند، بعدها در كتاب‌هايم با آگاهي بيشتر به نقد آن پرداختم. با منابع مختلفي كه از ديگران آموخته بودم. ولي در حقيقت اين اولين جرقه بود و آنوقت‌ها نه تنها در ايران، در دنيا هم من نديده بودم كه عنواني به عنوان فلسفه جغرافيا باشد، من نديده‌بودم نمي‌گويم ديگران نديده بودند. حتي وقتي من فلسفه جغرافيا را نوشتم، بعضي از استادان گفتند كه مگر جغرافيا فلسفه دارد.چون آن مفهوم فلسفه را در نظر نمي‌گرفتند كه از چه چيزي بحث مي‌كند.به هر صورت الان اين كتاب با وجود اينكه خودم راضي نيستم چاپ بشود، به چاپ سيزدهم، چهاردهم رسيده است حدود 70000 هزار جلد در اين 30 سال به فروش رفته است. منتها اين دو جلد كتابي كه در اين 8 سال اخير تهيه كردم  تحت عنوان «انديشه‌هاي نو در فلسفه جغرافيا» جلد اول و جلد دوم به اين‌ها خيلي اعتقاد دارم، چون آن آگاهي‌هاي بيشتري كه نسبت به جغرافيدانان خارجي مثل خانم الن چرچي سمپل پيدا كردم. اين‌ها را ما مي‌خوانديم و عجيب اينجا بود كه آن‌وقتها ديگر كسي در فكر نفي اين‌ها نبود كه اين مسائل در حقيقت يك نوع تزريق قبول استعمار در جهان ماست.

 بله، استادان خوبي داشتيم منتها دوره اول بود واقعيت اين است كه درسها زياد مرتب نبود. من وقتي برگشتم به تبريز، استادي داريم خدا سلامت كند استاد ادبيات فارسي، كتاب‌هاي خيلي خوبي هم نوشته به نام «آقاي دكتر رشيد عيوضي» الان هم هستند، نه در دانشگاه تبريز بلكه در دانشگاه آزاد هم درس مي‌دهند. ايشان اولين روزي كه وارد دانشكده ادبيات تبريز شدند به من گفتند كه شكوئي اگر مقاله‌اي داري بده در مجله چاپ كنم مدير مجله بودند. آن‌وقتها هم استاداني مثل «دكتر نوابي»، «مرحوم اديب طوسي»، «مرحوم تجارزاده» و... مقاله مي‌نوشتند. مي‌دانيد كه مجله دانشكده ادبيات تبريز يك سال زودتر از مجله دانشكده ادبيات تهران منتشر شده است.

مجري: سال 1331و سال 1332 دانشكده ادبيات تهران

دكتر حسين شكوئي: بله، باز مقاله‌اي ترجمه‌اي داشتم به نام «اقتصاد اروپا و آينده آن»، اينكه درمجله دانشكده ادبيات تبريز چاپ شد خيلي برايم شوق‌آور بود كه نام من هم به دنبال نام بزرگان ادب و تاريخ ايران آمد. خيلي هم مديون «آقاي دكتر عيوضي» هستم اينجا بايد بگويم بعدها هم «آقاي دكتر منوچهر مرتضوي» كه خدا سلامت كند خيلي كمكم كردند. من هنوز دو هفته بود كه آمده بودم ايشان رئيس دانشكده ادبيات بودند، يك روز به من گفتند كه من اطلاعي كه در اين دو هفته پيدا كردم، من با درجه فوق ليسانس رفته بودم، شما معلم خيلي خوب، خيلي دلسوز، خيلي علاقه‌مندي خواهيد بود. در نتيجه اولين كتابم كه «فلسفه جغرافيا» بود و بعد «جغرافياي شهري» و بعد كتاب‌هاي ديگر به لطف ايشان مرتب چاپ مي‌شد. دانشگاه تهران دكترا نمي‌گذاشت عجيب اين جا بود كه ما فوق ليسانس خوانده بوديم خواهش مي‌كرديم، كسي توجهي نداشت. توجه روي اين بود كه برويد از خارج دكترا بگيريد، آن‌وقتها در بعضي كشورها دو ساله بدون فوق ليسانس دكترا مي‌دادند، اصلاً در اروپا درخيلي جاها فوق‌ليسانس نبود. به هر صورت من رفتم تركيه اين كتاب هايم را، آن سه، چهار جلدي كه نوشته بودم 800 صفحه راجع به جغرافياي شهري بود و بعد فلسفه جغرافيا، آنجا بردم به استادان آنجا نشان دادم. خوشبختانه يكي از آنها تحصيل‌كرده آمريكا بود به نام پروفسور توماتاكي از دانشگاه ويسكانسين بود، يعني يكي از آن ده دانشگاه اول آمريكا و ايشان تا  منابع آن را ديد و ورق زد، گفت كه اصلاً لازم نيست شما اين جا كلاس بيائيد. به تبريز برويد و درستان را بدهيد و هر چندماه نوشته‌هايتان را بياوريد تا من ببينم و بعد دو سال ديگر بيائيد و دفاع كنيد. به اين ترتيب من بعد از سه سال در دانشگاه استانبول تحت عنوان حاشيه‌نشينان رساله‌ي دكترايم را گرفتم، كه به دنبالش علاقه‌مندي بيشتري به جغرافيا اجتماعي بود.

 مجري: چه سالي آقاي دكتر؟

دكتر حسين شكوئي: سال 56.

مجري: در واقع شما سال 1356 دكتراي خود را گرفتيد و در آن سال‌ها هم همواره در دانشكده ادبيات تبريز معلم بوديد.

دكتر حسين شكوئي:بله، آن‌وقت يك تشويقي هم از من شد كه باز به راهم ادامه دادم آقاي دكتر نصر، حالا جائي نگفتم اما اينجا مي‌گويم كه واقعيت اين بود كه نصف حقوق من براي خريد كتاب مي‌رفت، كتاب‌هاي آمريكايي، انگليسي، يعني هر كتابي. چون هشت مجله جغرافيايي آمريكا، انگليس را آبونه بودم، آنها تازه ترين كتاب‌ها را نقد و بررسي مي‌كردند. يك سوم حجم مجله نقد و بررسي كتاب بود فوراً من مي‌فرستادم و اينها را مي خريدم. به اين جهت كتاب‌هاي جغرافيايي آمريكايي، اروپايي من خيلي زياد است.
فرزانگان انسان‌هايي هستند كه رنج مي‌برند تا به دريافت رسند و از اين دريافت شور مي‌گيرند و ذوق و نشاط فراهم مي‌آورند. نرم نرم به سوي قله‌ها قدم برمي‌دارند و مي‌كوشند تا كاشف سرزمين‌هاي گمشده باشند. آنگاه به چشمه خورشيد مي‌رسند و به اندازه تواناييشان ديده را با چشمه‌ي نور روشني مي‌بخشند. پس نفسشان معنا مي‌يابد و رفتار و عواطفشان جهت مي‌گيرد. به جهان با لطف مي‌نگرند و جامعه و مردم را يافته و زندگي را مطلوب مي‌يابند. فرزانگان به حكم دقت و فراخي صدر و بلندي افق و به حكم جمال‌طلبي و كمال‌خواهي بدان منبع روي مي‌آوردند كه سرچشمه است. در ديار فرزانگي، فرزانه بودن حكم نيست. دراين ديار ارج گذاري به فرزانگان و حفظ ياد و خاطره ايشان ارزشي است كه فراموش نخواهد شد. «دكتر حسين شكوئي» از دانش و معلومات اساتيدي چون «دكتر احمد مستوفي»، «دكتر محمد حسن گنجي» و «دكتر ميرحيدر» بهره‌هاي فراوان برده و آنان را ياري‌رسان خود در مقاطع مختلف تحصيل مي‌داند. با مطالعه‌ي منابع گوناگون در زمينه آب‌وهوا و تمدن، نگرش فكري در فلسفه‌ي جغرافيا در استاد به وجود آمد كه همين امر موجب شد كه در دروه دكترا در تركيه مجموعه مقالاتي تحت عنوان جغرافياي شهري و فلسفه‌ي جغرافيا ارائه دهد. از ديگر تأليفات وي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: «محيط زيست شهري»، «فلسفه‌ي جغرافيا»، «جغرافياي كاربردي و مكتب‌هاي جغرافيايي»، «جغرافياي اجتماعي شهرها»، «انديشه‌هاي نو در فلسفه‌ي جغرافيا»، «ديدگاه‌هاي نو در جغرافياي شهري».
دكتر حسين شكوئي: يك تشويقي كه در زندگيم خيلي موثر افتاد و باز به يك نتيجه‌اي رسيدم كه خدمتتان عرض مي كنم اين بود كه رئيس دانشگاه تبريز «آقاي دكتر زاهدي» بود، اينجا رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسي بود به تبريز آمده بودند و رئيس دانشگاه تبريز شده بودند، ايشان كتاب‌هاي من را ديد. دانشگاه تبريز هيئت امنائي داشت و ايشان من را به اين هيئت بردند، من با درجه كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) استاديار شدم. آن‌هم تشويقي از من بود كه مرا اميدوار كرد و يك اشتباهي كه مي‌كردم اين بود كه به دانستن خيلي علاقه‌مند بودم تا اينكه بخواهم بروم يك دكترايي بگيرم، خيلي جالب بود واقعاً سه،چهار سال عشق به كتاب خواندن داشتم و اصلاً در فكر دكترا نبودم. تا اينكه بعضي از رؤساي دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي تبريز مرا اينطور نصيحت كردند كه اگر حتي از نزديكي‌هاي تبريز كه مراغه باشد شما يك دكترا بياوريد آينده‌تان تضمين مي‌شود تا با اين كتاب‌ها كه مي‌نويسيد. من در هر شماره مجله دانشكده ادبيات تبريز يك مقاله داشتم. چون به اين هشت مجله هم آبونه بودم، تازه‌ترين عنوان‌هايي كه مي‌آمد خيلي مرا جلب مي‌كرد، مثلاً در يك شماره من مقاله‌اي دارم تحت عنوان «جغرافياي مرض سرطان». آن‌وقتها يك عده‌اي مي‌خنديدند، اما بالاخره ثابت شده بود كه يك مقدار شرايط محيطي هم در سرطان تاثير دارد، شرايط جغرافيايي، حتي شرايط آب. اينكه آب از چه زمينهايي عبور مي‌كند.

مجري: جغرافياي طبيعي.

دكتر حسين شكوئي: جغرافياي‌طبيعي و جغرافياي‌انساني چون هم شرايط اجتماعي را در نظر مي‌گرفت و هم جغرافياي طبيعي را.

مجري: به هر دو پرداخت.

دكتر حسين شكوئي: بله، به هر دو پرداخت. آخه ؟ هست. خدا رحمت كند «دكتر شاپور گودرزي» را كه سال گذشته فوت كردند. ايشان يك كار مهمي كردند كه ترجمه كتاب‌هاي «پتر هاگت» درايران به نام «جغرافيا علم تأكيدي» بود. چند جلد كتاب ديگري كه سازمان سمت چاپ كرده است. من در سازمان سمت هم سرپرست آن گروه جغرافيا هستم كه بعد در بخش دوم كارمان به آن مي‌رسيم.

 بله، مقاله جغرافيايي مي‌نوشتم يا مثلاً مي‌نوشتم جغرافيا و هنر. منابع بود استفاده مي‌كردم، يك مقدار هم از منابع فارسي استفاده مي‌كردم. مثلاً به اينجا رسيدم كه ادبيات هند و اشعار و ترانه‌هاي عاشقانه هند چقدر تحت تاثير اين باران‌هاي موسمي است. چقدر اين هنر نقاشي هند تحت تاثير جغرافياي طبيعي است، شرايط محيطي‌اش است. به اين جهت فكر مي‌كنم يكي از چند نفري باشم كه آن آخرين تحولات را به ايران انتقال دادم.يك چيزي خدمتتان عرض كنم الان حداكثر نمايه‌هاي كتاب‌هاي خارجي مرا كه ملاحظه بفرمائيد، دهها فيلسوف در اين جا هست، جغرافيدان نيست اما جغرافي‌دان از تفكراتشان استفاده كرده است. ممكن است ليبراليستي باشد، ممكن است نئو ليبراليستي باشد، ممكن است مذهبي باشد، ممكن است سوسياليستي باشد ولي به هر صورتي نام اين‌ها مي‌آيد، چون به هر صورتي شكل‌دهي اين پديده‌هاي جغرافيايي از انديشيدن است.

مجري: بحث‌هاي فلسفي دارد.

دكتر حسين شكوئي: صد‌درصد فلسفه، مخصوصاً فلسفه سياسي و اقتصاد سياسي. خوشبختانه چون از 16 الي 17 سال پيش از اين، من سرپرست كميته برنامه‌ريزي جغرافيا در وزارت علوم بودم اين عنوان را وارد دوره دكتراي جغرافيا كرديم، تحت عنوان «جغرافيا، محيط و ايدئولوژي» يا «جغرافيا، محيط و فلسفه‌ي‌ سياسي» يك چنين درسي سه واحدي براي دانشجويان دوره دكترا داريم، كه من تا اين روز خيلي راضي هستم.  يعني كلاس‌ها خيلي شاداب مي‌شود، چون حرفهايي است كه از خشكي رشته جغرافيا مي‌كاهد. پديده‌هاي جغرافيايي لمس كردني است. چيزي است كه من هر روز روزانه... يك تعريف جغرافيا هم همين است، اوري دي لايف يعني زندگي روزانه ما جغرافياست، حالا يك امريكايي مي‌گويد كه بشقاب غذايتان هم  مربوط به اقتصاد سياسي است هر روزي كه بشقاب غذا را مي‌خوريد بدانيد كه اين نتيجه‌ي اقتصاد سياسي است كه حاكم بر كشورتان يا ملت‌تان و يا ايالتتان است.

مجري: آقاي دكتر يك سؤال مهمي كه براي من مطرح است اينكه در آن سالهايي كه شما وارد دانشكده شديد و تدريس را آغاز كرديد ، غير از دوراني كه تحصيل مي‌كرديد بعدش براي فوق ليسانس روزي چقدر مطالعه مي كرديد. اصلا برنامه زندگي‌تان را چطور چيده بوديد.

دكتر حسين شكوئي: والله ،باور بفرمائيد اگر حمل بر خودستايي نباشد، اصلاً كاملاً زندگيم را گذاشته بودم. به اين جهت ما يك استادي داشتيم معاون دانشگاه تبريز بود خدا سلامت كند الان در آمريكا هستند به نام آقاي دكتر الستي. يك روز به من گفتند كه تو در زندگي فقط به يك شاخه چسبيدي آنجا جهان سوم است ممكن است آن شاخه قطع بشود، اگر آن شاخه قطع بشود زندگي‌ات هم قطع مي‌شود سعي كن شاخه‌هاي ديگر زندگي را بچسبي حالا ديگر نشد شاخه‌هاي ديگر زندگي را بچسبم.

 سالها پيش يك نامه‌اي خوانده‌ام كه منبعش را فراموش كرده‌ام،  نامه از «ژان پل سارتر» است، حالا كاري با فكر و عقيده‌اش نداريم، فقط مي‌خواهم راجع به آن نامه صحبت كنيم. به يك دانشمند روسي مي‌نويسد كه تو واقعاً در اين باره 5000 منبع خواندي چقدر كم خواندي. 5000 منبع را كم مي‌داند. بله، يك چيزي را بايد فدا كرد يعني بخش عظيمي از زندگي را. من تا 2 نيمه شب واقعاً بيدار مي‌ماندم. متأسفانه اون دست‌گيري‌ها نبود فقط انگيزه‌هاي شخصي بود. فقط اين كه به چيزي كه دوست دارم پناه ببرم،چيزي كه به من آرامش مي‌دهد. من البته تنها كتاب‌هاي جغرافيايي مطالعه نكردم، قبلاً هم خدمتتون عرض مي‌كردم من بهترين شاهكارهاي ادبي دنيا هر چه به فارسي ترجمه شده سعي كردم بخوانم. از همه اينها چيزهايي ياد گرفتم آقاي دكتر. 
مجري: آقاي دكتر از فرمايشاتتان خيلي استفاده كرديم حالا با توجه به اينكه جلسه آينده هم در خدمتتان هستيم با اجازه شما اين جلسه را در اين جا به پايان مي‌رسانيم و اميدواريم كه دوستان از مطالب خوب جناب آقاي دكتر شكوئي استفاده كرده باشند. انشاءالله تعالي ما در جلسه آينده هم ما در خدمت جناب استاد دكتر حسين شكوئي هستيم و به ادامه اين برنامه خواهيم پرداخت. شما را تا برنامه‌ي آينده به خداي بزرگ و منان مي‌سپارم.
